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  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام واژه  -1

  طبيعي روزگار باستان است. ) اسطوره: سخنان يا اشخاص و آثاري كه مربوط به موجودات يا رويدادهاي 1

  ها. آميز درباره كتاب، نوشته و مانند آن ) تقريظ: مطالبي ستايش2

  رهبري آن را به عهده داشت.بي سياسي كه صدام حسين، رئيس جمهور پيشين عراق، ز) بعث: ح3

  ) سكاّن: ابزاري در دنباله كشتي براي حركت دادن كشتي از سمتي به سمت ديگر.4

  ترتيب كدام است؟ هاي زير به معني واژه - 2

  »گُرده قيم، شوخ، طمُأنينه،«

  ) سرپرست، چرك، آرامش، پشت2  گو، اطمينان، بالاي كمر كشي، بذله ) كيسه1

  گو، آرامش يافتن، پشت پاي اسب ) سرپرستي، بذله4    برآمدگي ) كفالت، آلودگي، قرار،3

  در كدام عبارت، غلط املايي وجود دارد؟ - 3

  گرداندند. گذاشتند ... با چهره خونين برمي ) روي هركس انگشت حرَص الخميني (پاسدار) مي1

  توانستند ما را آرام يا متلاطم كنند. نگاه داشتند و مي صدا و هم ) كلمات هم2

  داد. تري مي الخميني و ژنرال به من جسارت و جرئت بيش نوان بنِت) ع3

  جا كنند. دادند مجروحان را جابه ها ترجيح مي ) ماشين نداشتيم و آمبولانس4

  ها، همگي درست است؟ املاي كدام گروه واژه - 4

  دحام) كبكان و غوكان ـ خَلف صدق ـ غلقله و از2  ) عذاب قرض ـ مسلخ گرمابه ـ بر پاي خاستند1

  ) انفجار مهيب ـ اسوه وفاداري ـ مراتب غرب4  وجوي تسلاّ ـ كنج و بيقوله ـ رعب و وحشت ) جست3

  ترتيب از چه كتابي نقل شده است؟ هريك از عبارات زير، به - 5

  الف) انديشه كردم كه مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته.

  ك گام، فراتر آيد.جا كه هست، ي ب) خدايش بيامرزاد كه هركسي از آن

  ) بوستان ـ فيه ما فيه4  ) گلستان ـ روضه خلد3  ) گلستان ـ اسرارالتوحيد2  ) بوستان ـ بهارستان1

  هاي ادبي است؟ كدام آرايه» فاقد«بيت زير  - 6

  »پرورد دامن من من آزاده از خاك آزادگانم / گل صبر مي«

  ) تلميح ـ ايهام4  ير ـ كنايهالنظ ) مراعات3  ) استعاره ـ ايهام تناسب2  ) مجاز ـ تشبيه1

  :به جزتعداد تشبيه در همه ابيات يكسان است،  - 7

  ترسد رنجد / قتيل عشق ز تيغ جفا نمي ) مريض شوق ز تير ستم نمي1

  ) شد چمان در چمن حسن و لطافت ليكن / در گلستان وصالش نچميديم و برفت2

  ت مفتون است) زلف ليلي صفتت دام دل مجنون است / عقل بر دانه خال سيه3

  ) چون سواد زلف شبرنگ تو را آرم به ياد / از سرم تا پاي چون شمع آتش سودا گرفت4

  شود؟ مشاهده مي» هم شيوه بلاغي و هم شيوه عادي«در جملات كدام ابيات  - 8

  الف) نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جان غم جانانه نيست

  دوست زندگاني / ذوقي چنان ندارد بيب) از عمر ذوق ديدم وقتي كه با تو بودم 

  پ) جانا هزاران آفرين بر جانت از سر تا قدم / صانع خدايي كاين وجود آورد بيرون از عدم

  الجمله / نور چشم مني و جان دل تنهايي ت) اي تو با جمله و تنها ز مني في

  دل جنگ آتش بساخت ث) سياوش سيه را به تندي بتاخت / نشد تنگ

  ) پ ـ ت ـ ث4  ) ب ـ ت ـ ث3  ) ب ـ پ ـ ث2  ـ ث) الف ـ ب 1

  است؟ نادرستترتيب، در كدام گزينه  هاي مشخص شده، به نقش دستوري واژه - 9

  پوشيده بوديم. (نهاد ـ مفعول) لنگي كهنهنبود و من برادرم هريك  جامه) هوا گرم بود و 1

  مفعول ـ قيد)به مجلس وزير شديم. ( روز سيومساختيم و  جامه نيكو) از آن دو دست 2

  ايم. (نهاد ـ نهاد) نگريست پنداشت كه ما ديوانه ماپيش او نهادم در  ها آن درمك) چون 3

 را به بهاي تن جامه بدهيد. (قيد ـ مفعول) اين، سي دينار فرستاد كه در حال) 4

 

  



  است؟» جمله مركب«كدام بيت، فاقد  -10

  سعدي كم خويش گير و رستي) گله از فراق ياران و جفاي روزگاران / نه طريق توست 1

  ) باري مگرت بر رخ جانان نظر افتاد / سرگشته چو من در همه آفاق بگشتي2

  كرد شكفت و برگ مي ريخت / دو چندان مي ) ولي چندان كه برگ از شاخه مي3

  ) گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد4

  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» پرستي اوند ـ عشق به وطن ـ يگانهاميدواري به بخشش خد«مفاهيم  - 11

  الف) تا زبر خاكي اي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك ريشه پيوند

  ب) نه تسليم و سازش، نه تكريم و خواهش / بتازد به نيرنگ تو، توسن من

  من پ) جز از جام توحيد هرگز ننوشم / ز ني گر به تيغ ستم گردن

  ت) چو درماندي به رنج و سختي و بند / مشو نوميد از فضل خداوند

  ) ت ـ الف ـ پ4  ) پ ـ ت ـ ب3  ) الف ـ پ ـ ت2  ) پ ـ الف ـ ت1

  آمده است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت در مقابل آن  -12

  و فروتني)اند و خاك مظهر فقر مخلوق در برابر غنَاي خالق است. (تواضع  ها چه انُسي با خاك گرفته ) آن1

  االله) الناس! (رعايت حق بخشد، اما واي از حق ) حق االله را خدا مي2

  رسد. (حاكم بودن اراده خداوند) ها به انجام مي تعالي است كه از طريق انسان ) تاريخ مشيت باري3

  كند) مي ها را آرام ) در معركه قلوب مجاهدان خدا، آرامشي كه حاصل ايمان است، حكومت دارد. (ياد خدا دل4

  ؟نداردكدام بيت با آيه زير ارتباط مفهومي  -13

  )129عمران آيه  (سوره آل» و لا تحسبنَّ الذينَ قتُلوا في سبيل االلهِ امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون«

  در دل بردگي ) اي حيات عاشقان در مردگي / دل نيابي جز كه2  ام آرمانم شهادت / تجليّ هستي است جان كندن من ) من ايراني1

  هاست / مر شهيدان را حيات اندر فناست ها درون نقص ) پس زيادت4  ) مپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من3

  .تناسب مفهومي دارد .................... به جزبا همه ابيات زير » گوي و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست / مرغ تسبيح«بيت  -14

  خواني و قمري به ترانه ) هركس به زباني صفت حمد تو گويد / بلبل به غزل2  ) اوست گل و سبزه و باغ و بهار / غير در اين باغ جهان هيچ نيست1

  فهم كند اين اسراراند / نه همه مستمعي  ) كوه و دريا و درختان همه در تسبيح4  آدمند و بس / هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد ) توحيدگوي او نه بني3

  ؟نداردكدام بيت با ابيات زير از شفيعي كدكني قرابت معنايي  - 15

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب / كĤرام درون دشت شب خفته است«

  »دريايم و نيست باكم از طوفان / دريا همه عمرخوابش آشفته است

  ) ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم / موجيم كه آسودگي ما عدم ماست1

  ها / بگذاشتي، چو تير كه پر گيرد از كمان هاي موحش و آن سنگلاخ ) مرداب2

  روم گر نروم نيستم اي تيز خراميد و گفت / هستم اگر مي ) موج فرو خفته3

 ) بگفت آسوده شو كاين كار خام است / بگفت آسودگي بر من حرام است4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


